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 41:12مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

دهند که ما می هتوجّ قبل از ورود در ادله مثبته حجّیت سیره به معنای امضاء شارع سیره را، به این مطلب

 کند یا نه:می ثباتامر را کنیم که آیا آن ادله حجّیت این سه امی در هنگام طرح ادله ابتدائاً به سه چیز توجّه

 و ه امضاءبیازی نعامّه یمُکن أن یقال که  هایعامّه، اگرچه البته گفتیم سیره هایحجّیت سیره -1

ند و نباش دلیل شرعی ندارد و لکن در عین حال برای اینکه ممکن است کسانی قائل به این مسلک

اشتیم ین توجه داکنیم باید به می را ذکروقتی ادله  بگویند آنها هم نیاز به امضاء دارد کالمحقق الخوئی

 کند نمی کند یامی عامه را امضاء هایکه آیا این ادله سیره

ست اصومین که معاصر است، از نظر زمان خاصّه و معاصر با معای خاصهّ هایو همچنین سیره -2

کند یا می اءو امضکند می خاصّه معاصر با ائمه معصومین علیهم السلام را حجّت هایآیا آن ادله سیره

 نه؟

یتش به ز حجّمستحدثه و پیدا شده بعد از عصر معصومین علیهم السلام آنها با هایآیا سیره -3

 شود یا نه؟می برکت آن ادله اثبات

قض و نز اینکه دهیم بعد امی خوانیم این سه مطلب را مورد توجه قرارمی بعد از اینکه ما در هر دلیلی که

ردیم کم و بحث ا گفتیدلیل بحث کردیم که آیا این تمام است یا تمام نیست و اشکالاتش رابرام کردیم و از آن 

ه مکانیه که یَر خاصّتواند سمی پردازیم به اینکه آیا حالا اگر این ادله تمام بود و مناقشه نداشت آیامی آن وقت

؟ ند أم لاکثبات حجیّتش را ا تواندمی برای یک مکان خاصیّ است یا برای یک افراد خاصیّ است آنها را هم

 این سیری که بعداً بنا است پیموده بشود حالا اینجا گفته شد.

یقع اولّاً فی إثبات »سخن نزد بررسی هر دلیل از ادله آتیه « ثمّ إنّ الکلام عند دراسۀ کلّ دلیل»می فرماید 

شود نمی شود یامی یره عامّه را شاملکنیم که سمی که عرض کردیم از اینکه بحث« آن دلیل إمضاء السیرۀ العامهّ

در ذهنتان این اشکال نیاید که شما در همین صفحه گفتید که آنها احتیاجی به امضاء ندارد، این نه، بنا بر مبنای 

و المستحدثۀ »این هم دو « و السیرۀ المعاصرۀ للمعصوم علیه السلام». کنیممی کسانی که نیاز دارد این را بحث

بعد از این « ثمّ »دهیم می که بعد از معصوم حادث شده باشد، این کار اولّی است که ما انجامای رهیعنی سی« بعده

بعد از اینکه از مناقشات ادله فارغ شدیم نبحث از چه؟ بعد البحث « عن مناقشات الدّلیلنتکلمّ بعد البحث »کار 
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ر السیرَ الخاصۀّ کالسیّرۀ المختصۀّ بمکان معینّ فی أنهّ علی تقدیر تمامیّت آن دلیل هل یثبت به إمضاء سائ»از آن 

که آیا معاصر با معصوم ای کنیم و آن سیرهمی را حتماً اول از آن بحثای پس یک سیره خاصهّ« أو قوم معینّین.

کنیم از اینکه آیا حالا آنهایی که معاصر می شود، بعد از فراغ از اینها حالا ما بحثمی بوده یا نبوده، این بحث

نبودند، به معاصرت و غیر معاصرتش کار نداریم، به اینکه آیا اگر این سیره برای یک مکان خاصیّ بود، مثلاً 

کردند، برای می کردند، یا قمّیون مثلاً این کار رامی سیره فرض کنید اهل کوفه بود، عقلای اهل کوفه این کار را

کردند، سیره آنها اینطور می اینطوری این کار را هایانسانبوده، این ای مکان خاصیّ بود. یا برای یک گروه ویژه

 بوده است. 

 «حال فما الستدُلِّ ای و علی»خب 

 س: اینکه جدا کردید منشأش چیست؟

ود این لازم نب لا ایندر آنها هستند، عرض کردم دیروز حاتر ج: برای این است که بعضی از اینها ادله ظاهر

تی ک حساّسیّیایان لا برای اینکه سیمای بحث در آینده مثلاً مشخص باشد و آقمطلب در اینجا گفته بشود، حا

دلیل این  اقعاً آنوه آیا کتوجّه بیشتری بکنند ها پیدا کنند نسبت به این چیزهایی که بعداً هر دلیل در این قسمت

 کند کأنّ گفته شد.نمی کند یامی را اثبات

 معصوم هست یا خیر؟که فرمودید معاصر ای س: آن سیره خاصّه

گویم لازم می ج: بله آن هم خاصهّ است، گفتیم خصوصیتّ گاهی به حسب زمان است، آن وقت همین که

آن معیّنی که معاصر است یا غیر معاصر است؟ باز افراد خاصهّ معاصر هستند یا غیر  است، مثلاً این سیره معیّن،

اهی بله هم معیّن است هم معاصر است، گاهی افراد بین اینها عموم و خصوص من وجه است، گ معاصرند؟

شود، حالا می خاصیّ هستند و معاصرند، گاهی اصلاً معاصر نیست و مستحدث بعد است که داخل در مستحدث

 کند، شمامی . فلذا این یک مقدار چیزآن مستحدث بعد گاهی فراگیر است و گاهی برای یک جای خاص است

گیرد، چون اینطور می کنیم، عامّه باشد یا نباشد، این همه رامی معاصره و غیر معاصره بحثگویید ما در سیره می

شود که آن مختصه به مکان معیّن ممکن است داخل همان سیره معاصره باشد، می که اینجا گفته شده است سؤال

ی افراد معیّن است، آن هم آن که معاصر است سه قسم است ، یا همگانی است، یا برای مکان معیّن است، یا برا

 شود، اینها را مقابل هم قرار دادن یک مقدار تشویش در ذهن به وجودمی شود باز همینطورمی که مستحدث

کنم که این قسمت از این شکل بیرون بیاید و همین شکل ذکر بشود که ما در ادله بعدی می آورد. من پیشنهادمی

ین سیَری که قبلاً گفتیم من العامۀ و الخاصۀ بجمیع اقسامه که مستحدث، باید در اینها بحث کنیم که آیا همه ا
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خواهیم بگوییم این است، می گیرد، آنچهنمی گیرد یامی معاصر، مکان خاص، زمان خاص و ... همه اینها را

 عبارت راحتش این است.

چه که آن« دیدهجوه عوعقلائیۀ حال فما استدُلّ به أو یمُکن أن یستدلّ به علی حجّیۀ السیّرۀ الای و علی»

باشند  ل نرسیدهستدلاااستدلال به آن شده است یا ممکن است استدلال به آن بشود و لو اصولیوّن و علما به آن 

ر ن بشود بآل به و ما ممکن است به آن رسیده باشیم، آنچه که استدلال به آن شده است و ممکن است استدلا

صاًّ عضها مختکان ب و إلیک البحث عن أهمهّا و إن»ست، وجوه فراوانی است حجّیت سیره عقلائیه وجوه عدیده ا

کنیم می مریم اعلاولّ داااگر چه بعضی از اینها آن ویژگی که گفتیم ندارد، از « باثبات حجیّۀ السیر المستحدثۀ.

وم معصصر شود سیره مکان خاص و زمان خاص که در عنمی برای خصوص سیَر مستحدثه است و دیگر با آن

 بودن و یا سیره عصر معصوم را با آن اثبات کرد، حالا این هم اینجا گفته شده است.

ز منکر اف و نهی ه معرودلیل اولّ بر اثبات حجیّت سیره قهراً این است که از ادله امر ب« الدّلیل الأولّ»

 استفاده کنیم، این دلیل دو مقدمّه دارد:

است،  ردم واجبمقیه بالسلام مثل  و نهی از منکر بر معصومین علیهم مقدمّه اولی این است که امر به معروف

عه بارت جاملکه عاگر شرائطش باشد این تکلیفی است هم برای آنها و هم برای ما. پس ائمه علیهم السلام ب

 شودم شامل بهه را بگوییم معصومین علیهم السلام که پیامبر عظیم الشأّنمان را هم شامل بشود صدّیقه طاهر

حامل شریعت  صلوات الله علیهم اجمعین، این معصومین علیهم السلام درست است که مبیّن شریعت هستند،

ایر سد همچون هستن هستند،  مفسّر شریعت هستند امّا در کنار این جهتی که دارند مکلفّ به تکالیف الهی هم

ز منکر اف و نهی معرو بر آنها امر به ناس، نماز بر آنها واجب است، روزه واجب است ... همچون بقیه مردم، پس

 هم مثل سایرین واجب است، این مقدمّه اوّل.

ردن گلیفی به شود تکنمی کنیم که معصوم هستند ومی مقدمّه ثانیه: این معصومین علیهم السلام داریم فرض

 آنها باشد و انجام ندهند. این هم مقدمّه ثانیه.

بین ناس رایج شده است و آنها مطّلع هستند از اینکه چنین ای با توجه به این دو مقدمّه اگر یک سیره

وجود دارد، اگر در مقابل این سیره سکوت کردند، نهی نکردند، ردع نکردند، نهی از منکر نکردند، این ای سیره

 کاشف از چیست؟ از اینکه این سیره درست است چون اگر این سیره غلط بود و کار حرامی بود که دارند انجام

دهند بر آنها بود که امر به معروف و نهی از منکر کنند، اگر ترک واجب است، سیره بر ترک یک امری است و می

فرمودند، اگر سیره بر انجام یک امری است و آن امر در واقع می از باب امر به معروف باید آن امر واجب باشد

حکم مقدّمه بر آنها هم امر به معروف و نهی از منکر به فرمودند چون می از باب نهی از منکر باید حرام باشد



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 29/08/1397  بیست و دومجلسه 

فهمیم که خلاف وظیفه انجام نداده اند و اینجا وظیفه می اولی واجب است، اینکه نکردند به حکم مقدمّه ثانیه

 آن کار حرام نباشد و آن ترک هم ترک واجب نباشد.نبوده است. در چه صورتی وظیفه نیست؟ در صورتی که 

 ده است وبول کرقفهمیم که شارع این را راضی است و آن را امضاء کرده و می ن ما با سیرهپس بنابرای

 صحیح است. این حاصل استدلال.

 ی که اینجا هست این است که:هایحالا نکته

ر کتاب از منک کند مستند شما برای ادله برای وجوب امر به معروف و نهینمی گوید فرقیمی یک نکته

 تاب است،یست کاشد، اجماع باشد یا عقل باشد، چون در اینکه دلیل وجوب امر به معروف چباشد، روایات ب

ت ردیم درسکقامه اسنّت است، اجماع است و عقل است. هر کدام اینها باشد این برهان و این دلیل که اینجا 

ین مل  معصومشا« رنککنتم خیر أمۀٍّ أخرجت للناّس تأمرون بالمعروف و تنهون عن الم»است چون هم کتاب اگر 

 شامل« رالمنک عن مروا بالمعروف و النهو»شود، آیات دیگر کتاب هم همینطور. روایات که فرمودند می هم

 شود.می

 ...س: 

 شود.می ج: آن هم شامل

 شود؟می س: چطور شامل

 هستند.ها جزء امتّ هستند دیگر، جزء همان ج:

 ...س: 

 زمان حکم آنها رئیس ستاد هستند. آنها رئیس ستاد هستند، وقت ج:

 قل چهگفتیم، ع گیرد، عقل هم اگرمی شود و اجماع هم که آنها را در برمی را شامل ...حالا بعضی از آیات 

ی کند نباید بمی لیکند و بی احترامی نسبت به مومی گوید اگر دیدی کسی هتّاکی نسبت به مولیمی گوید؟می

ری که ما دلّه دیگااشی. و کند و نباید اینجا بی تفاوت بمی کند دارد هتک مولیمی هتفاوت باشی، اینکه دارد گنا

رض عکند در آنجا می در بحث امر به معروف و نهی از منکر آن ادله را، بیانات مختلفی که عقل چگونه دلالت

 کردیم.

مر ارک وجوب ا مدمست که پس بنابراین فرقی بین اینها نیست و حق ندارد کسی بگوید این وابسته به این ا

 .به معروف را ببینیم چیست، نه، مدرک وجوب امر به معروف هر چه باشد این دلیل تمام است

 ...س: 

 دادند؟می ج: خودشان انجام
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 ...س: 

 دارد.ج: ببینید، ارشاد جاهل و احسان به دیگران که مسلّم اشکال ندارد، گفتن که اشکال ن

 ...س: 

ت را ه شریعر اختصاصی ایشان از طرف خدای متعال داشته است، قبل از اینکبله ممکن است یک امج: 

بوده  یعت سابقبع شراعلام کند خودش یک ... یک بحثی هست که رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ آیا تا

ز ااست کمل یشان اشود نه ایشان قبل از مبعوث شدنشان تابع شرایع سابق نبوده است چون امی است؟ که گفته

. و بوده استها انپیامبران سابق که بخواهد تابع آنها باشد. خودش یک وظایفی ممکن است برای او در آن زم

ن بنا بر ای–ودش خعلاوه بر اینکه پیامبر اکرم دارای عقل کل است و گفتیم قبلاً که کسی که خودش به عقل 

ی به او زمه را احتیاجی نیست که امر و نهمه را و مفاسد ملکند مصالح ملزمی به عقل خودش درک -مسلک

 شود.می کند، و هکذا چیزهایی که راجع به رسول خدا گفتهمی بشود او خودش تبعیتّ

 ...س: 

 فرمایید؟می ج: چه چیزی را

 س: حکم تقریر ائمه است در اینجا؟

، نه، از باب یگری استلیل دد گوییم، از باب اینکه اینها نهی نکردند. ببینید تقریرنمی ج: نه نه از باب تقریر

ه مردم ام است کار حرکاینکه اینها وظیفه شان امر به معروف و نهی از منکر بوده است یا نبوده است؟ اگر این 

اه کردند کردند گنلا که نفرض این است که نکردند، حادهند وظیفه نهی از منکر دارند یا ندارند؟ می دارند انجام

ا اگر نیست، ی کنند حراممی شود این کاری که اینهامی سازد پس معلومنمی با عصمتشانمعاذ الله یا نه؟ آن که 

که امر گوییم اینمی د،کنند، ائمه امر نکردند که انجام بدهید، امر به معروف نکردنمی یک چیزی را دارند ترک

لا که امر ت، پس حانیس سازگار نکردند انجام بدهید آیا به وظیفه شان عمل نکردند معاذ الله؟ اینکه با عصمتشان

 شود که این ترک ترکِ واجب نیست پس آن کار واجب نیست. می نکردند معلوم

 ، این رارام نیستحجا هم فهمیم که واجب نیست آنجا و آنمی به دلیل ادله امر به معروف بنابراین ما از سیره

ه این ین است کدلیل ا فهمیم، حدّ ایننمی بتهفهمیم اما اینکه مستحب است، مکروه است یا چیست؟ این را المی

 تواند برای ما اثبات کند.می مقدار را

 ...س: 

 توانیم، مگر اینکه بگوییم ....نمی با این دلیلج: 

 ...س: 
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فهمیم که یم رعیشج: لزوم عقلایی اش پیش آنها بود یا لزوم شرعی اش؟ اگر لزوم عقلایی باشد نه، ولی 

عقلای  ممکن است فهمیم چرا کهمی دانند عقلائاً این حرام نیست، این عدم حرمت رامی لازمبالاخره اینکه آنها 

ا ر چیزی رت و اگفهمیم بالاخره این حرام نیسمی عالم یک چیزی را لازم بدانند و شارع بگوید حرام است،

 فهمیم که واجب نیست. حدّ این دلیل بیش از این مقدار نیست. می ترک کردند

م و اینها هم شرفت کنیتوانیم پینمی جازه بدهید  من اینها را بخوانم چون وقتی کثرُ السّؤال قهراً دیگرحالا ا

 مشکلی نیست، معبدّ نیست که حالا، اجازه بدهید یک مقدار پیشرفت کنیم. هایمبحث

یۀ السیّرۀ  علی حجّستدُلّ. قد االدلّیل الأولّ: أدلۀّ وجوب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر»می فرماید: 

امت السیّرۀ گوییم( إذا قمی العقلائیۀ بأدلۀّ وجوب الأمر بالمعروف و النهّی عن المنکر بهذا التّقریب )که ذیلا

یا « أمر بهأو لم ی »باشد  در جایی که فعل« العقلائیۀ عل فعل شیءٍ أو ترکه، و لم یردع عنه المعصوم علیه السلام

ن فعل دم کون آف منه عیُستکش»به آن متروک نکرد که آن کار را انجام بدهید، اینجا آنجایی که ترک کردند امر 

إذا وقع »ین است ن همچنهمانطور که امر همچنین است، داستا« یا آن ترک حراماً أو واجباً، کما أنّ الأمر کذلک

روی روب یک کسی روبروی حضرت، سیره عقلا نه، یک کسی« فعل شیءٍ أو ترکه من شخص خاصّ بحضرته

ید به رت باحضرت است این در نمازش حواسش نبود و یک هو حرفی را زد و بعد سجده سهو نکرد اینجا حض

ب نیست و واجآن بفهمانند سجده سهو بکند یا نه؟ اگر حضرت سکوت کرد و نفرمود معلوم است که سجده سه

ردند کوت کلمعصوم و حضرت سدر این صورت. همانطور که اگر شخص خاصیّ یک فعلی از او صادر شد عند ا

ینکه هیچ ضرت با ارد و حشود که این کار حرام نبوده است و الا باید نهی از منکر بفرمایند. یا ترک کمی معلوم

ن شف از ایین کااکس نبود، مثلاً زراره بود و ترک کرد و حضرت چیزی به او نفرمودند این کاشف از چیست؟ 

النّاس  ر کلّه است. حالا همانطور که در مورد فرد اینطور است اگاست که واجب نیست و ترک واجب نکرد

ب کار واج شود که اینمی جمعیّت مردم عقلاء این کار را کرده اند و حضرت اطلّاع دارد و ساکت شد معلوم

 نیست یا حرام نیست.

 ...س: 

از  وف و نهیه معربامر  گوییم اینها را، حالا آن جاهایی است که این چیزها نباشد دیگر، جایی کهمی ج:

 منکر واجب است.

 ...س: 

ا یاجب بود وکار  ج: این از باب تقریر نیست، این از باب این است که یک فعل واجب باشد، بر حضرت این

 نبود؟ 



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 29/08/1397  بیست و دومجلسه 

 س: پس تعبیر شما از تقریر چیست؟

 رت نبایدما حضاج: تقریر این است که و لو اینکه بر حضرت واجب نباشد امر به معروف و نهی از منکر 

به معروف و  ت که امرین اسکار باطل را تقریر کند، خودِ تقریر حرام است تقریر یک امر اینچنینی، اینجا از باب ا

ه امر به معروف لیل، ادلدر آن نهی از منکر کند. ما به جهت تقریر و به دلیل تقریر کار نداریم، این هم دلیلٌ در کنا

 یم.نباید امر بک گوید اگر کرد باید چه کنیم؟ باید نهی کنیم،می گوید.می و نهی از منکر این را به ما

حاملین  ظ عن کونهمعلیهم السلام بقطع النّ و ذلک لأنّ المعصومین »کند؟ می حالا چرا کشف« و ذلک»خب، 

و اهداف  میت اسلاض شریعبا قطع نظر از اینکه آن بزرگواران حامل اقرا« لأغراض الشرّیعۀ الإسلامیۀّ و أهدافها

نها مکلفّ به ای« منکرعن ال مکلّفون شرعاً بوجوب الأمر بالمعروف و النّهی»آن هستند، این را کنار بگذاریم اینها 

ردم، مثل بقیه منکر م اینکه این بزرگواران مکلّف هستند به امر به معروف و نهی از« و هذا یقتضی»این هستند 

 ودش و درمامه )خأه المعصوم یقتضی أنّه لو کان الموقف الّذی یجد» گوییممی را کهای این یقتضی این قضیه

 ه نهی ازکب است واج« جلوی خودش در جامعه( مخالفاً لأحکام الشرّیعۀ لکان یجب علیه أن ینهی عن المنکر

ند نه کز منکر به نهی اکاینکه واجب است بر او « بوصله شارعاً أو حاملاً لأغراض الشّریعۀ»منکر بکند، این نه 

 ، از بابت، نهاز جهت این است که این صفت را دارد و این منسب را دارد که حامل شریعت است و شارع اس

لسلام یتمیزّ ه علیه اما أنّب و »اینکه مکلّف است مثل بقیه مردم که باید امر به معروف بکنید و نهی از منکر بکند. 

یئاً من  یترک شلاعصیۀ و بأنّه لا یرتکب الم»میّز به چیست؟ از غیر خودش از مکلّفین مت« عن غیره من المکلّفین

فۀ عدم مخالالعلم ب یحصل لنا»کنیم به همدیگر می چون اینچنینی است این دو مقدّمه را وقتی ضمّ« الواجبات

فت دهند مخالمی د انجامشود آن کار که مردم دارنمی معلوم« ذلک الموقفی که امام یجده امامه لأحکام الشرّیعه

توانیم نمی کرد ویم کرد؟ امر به معروف یا نهی از منکرمی شریعت نیست، اگر مخالف شریعت بود باید چه کار

این را  اده است،ام ندبگوییم امر به معروف و نهی از منکر که نکرده است از باب این است که به وظیفه اش انج

 ست.شود گفت چون این مخالف با فرض معصوم بودنش انمی هم که

این دلیلی که گفتیم جاری « و هذا التقّریب جارٍ فی جمیع أدلّۀ وجوب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر»

سواءٌ أکانت )آن ادلهّ( لفظیۀّ أو »شود می یب تطبیقاست در همه آنها، مستند شما هر کدام باشد این بیان، این تقر

السیّرۀ المعاصرۀ و لو علی القول بلزوم إحراز الإمضاء و عدم کفایۀ غیر لفظیّۀ و یثبت به )به این جمیع ادله( حجیّۀ 

که البته ای شود به جمیع ادله امر به معروف و نهی از منکر حجّ سیرهمی ثابت «مجرّد عدم الردّع أو عدم وصوله

که ها ه، آن آدممعاصر با معصوم است، چون آنهایی که بعد است که موضوع امر به معروف و نهی از منکر ندارد ک

هنوز نیامدند که امر به معروف و نهی از منکر ... پس اگر ما دلیلمان ادلّه امر به معروف و نهی از منکر باشد 
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معاصری؟ آنهایی  هایشود؟ معاصر، نه مستحدث و بعد. و باز دایره چه سیرهمی اثباتای چه سیرهدایره حجیّت 

تواند به آنها برسد. حالا حضرت مثلاً در مدینه هستند، می حضرتکه در مرئا و منظر و جایی است که کلام 

چطور امر به معروف و نهی از منکر  کنند، حضرتمی یک کاریای فرض کنید در آمریکای جنوبی یک عدهّ

تواند امر به معروف و نهی از منکر بکند می شود. پس آنجایی که حضرتنمی بکنند؟ اینجا اگر نکرده است دلیل

 فهمیم که این کار حرام نبوده و یا این ترک ترکِ واجب نبوده است.می و نکرد -ثل بقیه مکلّفینم–

 ...توانندمی س: آنهایی که قابل احراز امضاء هستند هم

 گوییم.می ج: بله بله، و لو علی القول، حالا

دم الرّدع أو عۀ مجردّ کفای و عدم»یثبت به حجیّۀّ السیّره معاصره و لو اینکه قائل بشویم به لزوم احراز امضاء 

ه اینها کول ردع کند، صرف عدم وصنمی قائل بشویم که امضاء لازم داریم، صرف عدم ردع کفایت« عدم وصوله

اریم از ی لازم در اثباتخواهیم از شارع یعنی یک کامی کند، ما امضاءنمی را قبلاً بحث کرده ایم اینها کفایت

 نجاماه اینها اری کیعنی حکم مماثل جعل کنیم، یا حکم مناسب کرده. اینجا این ک شارع، امضاء کند یعنی چه؟

ی آن بی برادهند حرام نیستف حالا که حرام نیست پس لابد چکار کرده است؟ یک حکم مماثل یا مناسمی

 جعل کرده است.

ه گویید بلو ب یدحالا این قسمت کلام حالا حرف مستدل است، شما ممکن است اینجا را بعداً مناقشه کن

 الا حتماً حکنیم، اما نمی کنیم، یا بیش از اینکه واجب نیست ما کشفنمی بیش از اینکه حرام نیست ما کشف

ید چه میمه کنمگر اینکه ض ...گوید خب بکند، من می باح استآمده است جعل حکم مماثل کند، نه شاید م

 تا اینجا حکمی دارد. اینای حرفی را؟ اینکه شارع در هر واقعه

معروف  مر بهاقی بین امام معصوم و یک مرجع تقلید عادل هست در این موضوع س: استاد ببخشید چه فر

 ...و نهی از منکر؟ یعنی 

ج: بله، اگر یک مرجع تقلیدی هم شرایط امر به معروف بود، در یک مجلسی است و یک کسی بر روی 

کند می جع تقلید اگر مسأله خاصیّ وجود نداشته باشد دلالتزند، اینجا اگر آن فقیه و مرمی منبر یک حرفی را

فهمیم که شریعت اینطور است یا نه. ما اینجا از نمی بر اینکه آن طبق فتوایش است، مخالف فتوایش نیست اما

 فهمیم که فتوای این آقا این است علاوه بر اینکه در آنجا باید بامی فهمیم که شریعت این است. آنجامی معصوم

با همین سکوتش دارد گوییم لعلّ می استصحاب کار را درست کنیم اما در امام معصوم اینچنین نیست. آنجا

گوید با همین کارش دارد یک کار خلاف نمی شود. اگر خلاف فتوایش است شرایطش هم هست ومی فاسق

ید بگوییم که ما قبلاً این آقا را دهد، معصوم که نیست، ادله عصمت که راجع به او نداریم، آنجا فقط بامی انجام
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دانستیم، الان آیا با این کارش از عدالت بیرون شد یا نه؟ استصحاب عدالت باید بکنیم اما در مورد می عادل

معصوم برهان داریم، دلیل داریم بر اینکه او عصمت دارد، حالا که عصمت دارد دیگر استصحاب و اینها را نباید 

شود نه شریعت اما در اینجا اثبات می نکه مجتهد و مرجع و اینها غایۀ ما یثبت به فتوایشضمیمه کنیم علاوه بر ای

شود که در شریعت حرام نیست، در شریعت واجب نیست. حالا این دلیل، این دلیل درست است؟ می شریعت

 « المناقشۀ فی هذا الدّلیل»کارآمدی دارد یا ندارد؟ 

کر که هی از مننروف و کنم این است که اوّلاً امر به معمی لا من عرضمناقشه در این دلیل، به این شکل حا

ارد دی که در شریعت واجب است مشروط است به یک شرائطی، یکی از شرائطش این است که باید آن معروف

 اقعاً وی در او ین، یعنشود این منجزّ باشد بر آن فاعلین و تارکمی شود و یا آن منکری که دارد انجاممی ترک

ا اگر اشد. فلذنجزّ بمکند، حرام منجزّ باید باشد، یا واجب نمی حرام منجزّ باشد و صرف حرام بودن هم کفایت

ه این هستید ک ل به ایندانید آن را و قائمی دهد و شما حراممی بینید یک مجتهدی دارد یک کاری انجاممی شما

ر به ای امجین مجتهد هم حرام است، اینجا حرمت برای همه است برای همین آقا هم حرام است، برای هم

 و بر ایناگیریم فتوای می معروف و نهی از منکر نیست بلکه اینجا نهی از منکر حرام است، چرا؟ چون فرض

هد خود را که او جُ ر ایناست که این حرام نیست، و لو به نظر شما او خطا کرده است در این فتوا اما الان در اث

 داردر حرمت نلیل بده قول علما استفراغ وسع کرده است به این نتیجه رسیده است که این انجام داده است و ب

ی رام واقعیک ح برائت جاری کرده است، پس مجوّز شرعی دارد برای انجام، کسی که مجوزّ شرعی برای انجام

 ت.و نیسدارد آن حرام واقعی برای او منجزّ نیست یعنی گردن گیرش نیست و استحقاق عقوبت برای ا

 ...س: 

شاد جاهل بعدی ار کنیم، دلیلمی ج: حالا صبر کنید نه، آن دلیلٌ آخر ما دلیل امر به معروف را داریم بررسی

 است.

این شرط در  خب امر به معروف در جایی است که آن مکلّف منجزّ باشد تکلیف تحریمی یا وجوبی بر او،

است که آنها حواسشان اصلاً نیست که غیر ای عقلاییه عادت راسخهمورد سیره عقلائیه موجود نیست چون سیرَ 

روند سؤال کنند. مثلاً عمل به ظواهر چه کسی آمده است از پیامبر نمی از این چیزی درست است یا نه فلذا

ند و توانیم ؟! کسی نیامده، اصلاً غافل از این جهت هستمی سؤال کند که ما در رابطه با شما به ظواهر کلام شما

« فاعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکمٍ شرعیٍ»شود. شیخ در اوّل رسائل چه فرمود؟ می غفلت موجب عدم تنجزّ

و غافل هم که هست هیچ کند نه قطع نه شک می اما اگر ملتفت نیست لذا غافل محض است، او نه ظن پیدا

ه عقلا بود سیره عقلائیه یک جوری است که تکلیفی ندارد، در مورد غفلت احکام تنجزّ ندارند. پس وقتی سیر
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آید و لو آن کاری نمی آید شاید این غلط باشد، شاید نادرست باشد، چون در ذهنشاننمی اصلاً عقلا در ذهنشان

کنند واجب باشد در واقع، آن حرام می دهند در واقع حرام باشد یا آن چیزی را که دارند ترکمی که دارند انجام

 ن واجب هم منجّز نیست پس شرط امر به معروف و نهی از منکر نیست. هذا اولٌّ.منجزّ نیست، آ

وظیفه  یر ندارددانید تأثمی دو: یکی دیگر از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است، اگر

وف مر به معرا، نداردای بینید صد بار هم به او بگویید فایدهمی کندنمی ندارید. یکی مثلاً حجاب را رعایت

 وم همر با معصه معاصاگر این سیره عقلا ک واجب نیست نهی از منکر هم واجب نیست، احتمال تأثیر باید بدهید.

ند، افته گاز این جهت ن ندارد من به اینها بگویم،ای فایده فرمایدمی باشد اما برای غیر مسلمین است، حضرتمی

ا نه، یود دارد طش وجطور نیست که بگوییم هر سیره معاصری پس، باید ببینیم شرایپس خیلی از موارد هم... این

ر از آن ید اگبله اگر سیره مسلمین باشد به خصوص شیعیان و موالیان اهل بیت باشد و حضرت سکوت بفرما

 .شود بگوییممی اشکال اوّل صرف نظر بکنیم که اینها غفلت دارند و منجّز نیست برایشان خب بله

 ...: فرض این است که امر به معروف و نهی از منکر با جمیع شرایطش س

 یا سیره ه عقلاگوییم شرایط نیست، در مورد سیره عقلا شرایط نیست، چرا؟ چون سیرمی ج: حالا داریم

 قع برند پس وات که دارگویید غفلت دارند، غفلمی گویید. مؤمنین رامی گویید یا غیر مؤمنین رامی مؤمنین را

م هل دارد: اشکا آنها منجزّ نیست پس امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. اگر غیر مسلمین هستند دو

 دارد.واقع بر آنها منجّز نیست چون غافل هستند، هم اینکه اثر ندارد پس شرط دوّم هم وجود ن

دهد ترک نامش ر انجاشکال سوّم: اشکال سومّ این است که یک تکلیف چه وقت بر انسان لازم است که اگ

ه لاف وظیفا خطلقنماز بر همه ما واجب است، ترک نماز م ست؟ وقتی مزاحم أقوی نداشته باشد.وظیفه کرده ا

کند، می یداپیطره ساست یا اگر نه واجب اقوایی شد در جهاد است مثلاً الان اگر بخواهد نماز بخواند دشمن 

اطر این ختعال به دای مخیشان نماز نخوانند و خورشید هم غروب کرد، داستان امیر المؤمنین سلام الله علیه که ا

ضا شد، ایشان ق نماز عبد خاص ردّ الشمّس کرد، یکی از کرامات امیر المؤمنین این است که خدای متعال... چون

ت بود حضر انستهدید نماز نتوانسته بود بخواند چون درگیر جنگ و زد و خورد بود و حتی نماز خوف هم نتو

ام ت، در نظبرگش بخواند، مزاحم اقوی دارد، ولی خدای متعال امیر المؤمنین را ردّ شمس کردند که خورشید

 خلقت ... الان مسعود ردّ الشمّس هم داریم ما دیگر ....

کن است تی ممپس ما یک مواردی داریم، یا به قول امام یک زمانی حج، حج واجب است دیگر اما یک وق

ست افرموده  ست که، همینطور که در زمان میرزای قمیّ قدسّ السّره در جامع الشتات اشودمزاحم امر اقوی ب

 امسال مردم حج نروند چون مزاحم اقوی پیدا کرد. 
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ترک  سکوتشان ند ایندانیم که امام اگر سکوت کردمی خب پس بنابراین، حالا امام علیه السلام ما از کجا

فسده مست، یک شود، نه، شاید مزاحم اقوی داشته انمی معصوم است شد و این جایز نیست و چونمی وظیفه

ضرت در سکوت وجود داشته است، برای خاطر این حای در گفت این و یا یک مصلحت ملزمهای ملزمه

تواند می حنفرموده است. یکی از مصالح ممکن است چه باشد در بعضی از اعصار معصومین؟ یکی از مصال

ه گرفتن ل نسبت بمه قبلیه ائبینید تا زمان امام صادق سلام الله عمی م باشد، مثلاً شمامصلحت تدریجیّت احکا

ه عد است کادق به بزدند، این از زمان امام صنمی گرفتند و حرفش را همنمی آوردند و اصلاًنمی خمس فشار

ا دارد رن عقاب ورد فلابخکردند  که اگر کسی یک درهم از اینها را  تغلیظدیگر وکیل معیّن کردند و هی گفتند و 

ای نه ازمنهن ازمآو مثل این است که در آتش جهنم ... و از این به بعد در آن تغلیظ شده است، چرا؟  چون 

 لاً دینها اصنبوده است که ... وضع مردم طوری نبوده است که اگر بگوید بیا خمس بده و چه بده و این

 اجبند ترک وها دارآوردند، درگیر جنگ و فلان و اینها بودند. یک مصالح دیگری وجود دارد با اینکه آنینم

 زند، چرا؟ یک امر اهمیّ در کار است. نمی کنند اما امام حرفیمی

کند   اثباتید اوّلاًکند باخواهد به امر به معروف و نهی از منکر اثبات حجیّت سیره را بمی بنابراین اگر کسی

زاحم ته اهمیّ وظیف که شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته است، دو: امام علیه السلام یک

 با این نداشته است، و أین لنا اثبات ذلک؟

 ...س: صرف احتمال کافی است تا 

 شاید اینطور بوده است. ...خواهیم از این کار امام می ج: بله بله چون

 ...س: 

 مینطور است، ممکن است اینطور بوده است.ج: همه ه

 ...س: 

ج: بله بله چون ممکن است اینطور باشد همانطور که در روایت حدید است که حدید نجس است اما شرایط 

طوری نیست که اعلام بشود. عود عند ولیّ العصر سلام الله علیه ایشان که ان شاء الله ظهور بفرمایند به حسب آن 

 ی کههایایند که آهن نجس است، روایتش هم در وسائل هست دیگر. آقای آخوند یکی از مثالفرممی نقل اعلام

زند برای آن حکمی که انشاء شده است اما فعلی نیست، به همین. انشاء شده است، خدا انشاء می زند، مثالمی

ابلاغ نکنید، عند اولیائش  کرده است، وحی هم کرده است، به پیامبر هم آمده است اما فرموده است این را فعلاً 

قرار داده است تا آن زمانی که شرائط مهیّا بشود برای اینکه این حکم ابلاغ بشود. لعلّ اینکه دارند حضرت بقیۀ 

آورد می آید شاید خیلی از احکام را ما داشته باشیم که الان گفته نشده است و ایشان تازهمی به دین جدیدیالله 
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شود می شود دین جدید، حالا جورهای دیگر هم تفسیر شده است که یعنی اینها مهجوریم این احکام را که این

و فلان، یا اینکه خلاف فهمیده شده است، اما یکی از معانی آن هم همین است که واقعاً احکام جدید است که 

 داده.نمی شرایط زمانی و مکانی و خصوصیاّت اجازه خواسته شدن آنها را علناً

مر لوجوب الأ إن: رفی الدّلیل الأولّ: عدم توفّر شرائط الأمر بالمعروف و النّهی عن المنک المناقشۀ»

یط منجزّ کی از شرای« یفبالمعروف و النّهی عن المنکر شرائط عدیدۀ بعضها غیر متوفرّ فی المقام کتنجیز التّکل

« یۀالعقلائ لبنائاتاالمؤمنون وفق و هو منتفٍ فیما إذا عمل »بودن تکلیف است بر تارک معروف یا فاعل منکر 

د و به فلت دارنغه اصلاً کدر حالتی « غفلۀً عن مخالفتها للشرّع»دهند اما می مؤمنون وفق بنائات عقلائیه انجام

 آید که این شاید مخالف شرع باشد. نمی ذهنشان

 ا مسألهوقتی که شمها ندمتدیّنی هم هست هایآدم ...کند اصلاً می ببینید، بسیاری از مردم را که شما توجّه

رویم بنمان که کرد به ذهنمی آمد، اصلاً خطورنمی گویند عجب! این لازم بود؟! ما اصلا به ذهنمانمی گوییدمی

 .حتی برویم مسأله اش را سؤال کنیم

امت سیرۀ یما إذا قف» وجودٍیعنی غیر م« و هو غیر متوفرٍّ»شرط دومّ، مثل احتمال تأثیر « و کاحتمال التأّثیر»

 بفرمایند دهد، امام صادقنمی اصلاً مؤمن نیستند، حضرت احتمال تأثیر« العقلاء غیر المؤمنین علی شیءٍ

نجزّ اصلاً م ارند ودگویند ما به شما کار نداریم، پس در مورد غیر مؤمنین دو چیز است: یکی اینکه غفلت می

د که جود ندارومّ وار هم مکلّف هستند به فروع، دو اینکه شرط دنیست برایشان حتی علی القول به اینکه کفّ 

 تأثیر باشد.

ع از حکم داند و اطّلانمی گوید کسی که حکم رامی کند ومی را طرحای این لا یقال یک شبهه« لا یقال»

 را تکلیفحص ل الفندارد اینطور نیست که مأمون از عقاب باشد، شبهات حکمیه قبل الفحص. در شبها حکمیه قب

 کند، د احتیاطشود و بایمی داند اما در آنجا چیست؟ اما تکلیف منجزّ است بر او و اگر انجام ندهد عقابنمی

اید بد، امام داشتن دانستند اما شبهات حکمیه قبل الفحص بوده است برایشان پس عقابنمی اینها درست است که

شن خیلی رو شده است این با این طول و تفصیلی هم که بیان .فرمودمی فرمود و امر به معروفمی نهی از منکر

 صلاً غافلندارد، اای است جوابش، چه بود؟ بابا آدمی که غافل است در شبهات حکمیه قبل الفحص هم وظیفه

 است دیگر.

یند گومی مشهور فقها« لا یقال: یجب الاحتیاط فی الشهّات الحکمیۀ قبل الفحص علی المشهور»می فرماید: 

بعد الفحص هم روی یک نظریه واجب است احتیاط، کجا؟ بنا بر « بل و بعد الفحص»که احتیاط لازم است 
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گوید فحص کردی و به دلیلی واقف نشدی بر وجوب یا بر حرمت، اما می حقّ الطاّعه شهید صدر،مسلک 

 شرعیه بیاید به فریادت برسد.  دهی، حقّ مولویّت مولی این است که احتیاط بکنید مگر برائتمی احتمالش را که

از ای ک عدهّین مسلا« بل و بعد الفحص مع توفّر احتمال التکّلیف علی المسلک القائل بحقّ الطاّعۀ»خب: 

 ست،ام منجزّ دانند هنمی ی که تکلیف راهایبر همین« فیتنجزّ التکّلیف علیهم»آقایان است مثل ایشان، اینجا 

 ند هم بله؟! دانند درست است اما غافلنمی

ونها ا لأجل کإمّ»وید بگوید آقا دنبال این کارها نر« النّهی عن سیرتهمو یجب علی المعصوم علیه السلام »

حتیاط ا باید االفحص ر که شبهات قبل« أو للحکم الظاّهری»اگر حکم واقعی واقعاً باشد « مخالفۀ للحکم الواقعی

ز این شف به )ا( یُستکلمّا لم یصدر النّهی عنه )عن المعصومینأو للحکم الظاهری من وجوب الإحتیاط و »کنند. 

–هم لحکم علیم تنجّز ا: انّ عداوّلاً »فی جوابکم،  «إذ یقال»این لا یقال این مطلب را « عدم صدور( إمضاؤها.

 یجب لاع الغفلۀ مللشرّع، و د یکون ناشئاً من عملهم وفق البنائات العقلائیۀ غفلۀً عن مخالفتها ق -کما تقدّم

ست، اها لازم و این وقتی غفلت دارند نه آن حکم واقعی منجّز است و نه بر ما احتیاط« الفحص و لا الاحتیاط

 هیچ کدام، پس لازم نیست امام نهی بفرمایند. این جواب اولّ.

شرایط ه هم« لیهمعکلیف و ثانیاً: إنّ سکوت المعصوم عن سیرۀ العقلاء لا یکشف عن إمضائها رغم تنجّز التّ»

 هلّإذ لع»چرا؟  کند از امضاء و از رضایتش به این کار،نمی موجود است اما در عین حال سکوت معصوم کشف

 شد.داشته بانم اهم و امر به معروف و نهی از منکر وقتی مزاح« کان لأجل المزاحمۀ مع مصلحۀ أو مفسدۀ أهمّ

که ثانیاً نیاین مکانت ا جواب لا یقال گفته شد. کنید که یک لا یقال طرح شد، این ثانیاً درمی اینجا توجّه

ال. واب لایقجنه در  باید در کجا ذکر کنیم؟ در همان شرایط آنجا ذکر کنیماست این را ها بالاتر از این حرف

چون باید  -رد. دوجود نداچون شرایط و -توانیم به آنها تمسکّ کنیم: یکنمی یعنی بگوییم ادله امر به معروف را

شده  ، و شایدر اهملیه السلام مزاحم نشده باشد این تکلیف امر به معروف و نهی از منکری شان به امامام ع

 ست دیگر،شته اباشد. حالا اگر کسی این شبهات قبل الفحص را هم بگوید جواب این است که او هم غفلت دا

 غفلت داشته اند پس برایشان واجب نبوده است.

« ستحدثۀانت أو مکاصرۀ الدّلیل لا یتمّ لإثبات حجیّۀ السیّر العقلائیۀ مع فقد تحصلّ ممّا سبق: أنّ هذا»

شود نسبت مین عروفدیگر مستحدثه که دیگر امر به م، معاصره اش که یعنی همین اشکالاتی که گفتیم، مستحدثه

روف و نهی از مر به معا لاً؟ی که هزار سال بعد به دنیا آمده اند امام صادق چه کار کنند مثهایبه آنها کرد، انسان

 تواند بکند؟ می منکر 

 و صلی الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرین. بنابراین این دلیل نافع نیست. 


